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بهدرستیکهمنمرگراجزسعادتنمیبینموزندگیباستمکارانراجزمحنتنمیدانم.

تحفالعقول،ص۲۴۵ سخن روز

فضای مجازی

واکنش کاربران به سالگرد یک واقعه تاریخی
ایـــنروزهاســـالگرداعداممیرزارضـــایکرمانیاســـت،مردیکـــهازمریدانســـیدجمالالدین
اســـدآبادیبودومدتیدرخدمتشبود.تحتتأثیرهمینارتباطوپادشـــاهیاســـتبدادی،کمر
بهقتلناصرالدینشـــاهبســـت.اوموفقشـــد،اماجانشرانیزبرســـرهمیناتفاقازدستداد.
میـــرزارضایکرمانیدرچنینروزهایی،درســـال1۲7۵بهدارآویختهشـــد.یکیازصفحاتفعال
درزمینهتاریخمعاصرکشورمانبههمینمناســـبت،مطلبکوتاهیرادربارهمیرزارضایکرمانی
ووفاداریاشدرتوئیترمنتشـــرکـــرده،اقدامیکهباواکنشزیادیازســـویبرخیکاربرانروبهرو
شـــدهاست.یکیازکابراننوشـــته:»شباعدام،میرزاتمامشـــبرانمازخواندودعاکرد.صبح

کهشـــد،درمیداناعدام،یکداررنگیبـــرایاوآمادهکردهبودند.
میرزارضا،تشـــنهاششـــدومیرغضبیـــکخربزهبـــهاودادوباخندهگفت:بخـــور،اینآخرین
خربزهایاســـتکـــهمیخوری.میـــرزارضاهـــمگفت:چوبـــهداررانگـــهدارید،مـــنآخریننفر
نیســـتم.«فرددیگریباتعجبازواکنشهاییکهنشـــانازعلاقهمندیتعدادزیادیازکاربرانبه
تاریخمیدهد،نوشـــته:»اصلاًفکرنمیکردممردمحوصلهکتابخواندنداشـــتهباشـــند،اونم
چهکتابـــی؟تاریخ!«کاربردیگـــریدرواکنشبهاقـــداممیرزارضایکرمانینوشـــته:»همینکه
میرزارضایکرمانیزنودخترمردمروازدســـتیکشـــاههوسبازنجاتداد،بزرگترینخدمت
رابهمردموکشـــورشکرده.«دیگرینوشـــته:»بهعکسهایمیرزارضابادقتنگاهکنید،آرامش
عجیبـــیدرچهـــرهدارد،قبلازرفتنبهپایچوبهدارخربزهمیخورد،حتیبامیرغضبشـــوخی

میکندومیگویـــدچوبهداررانگهدارید....!بهکاریکهکردهایمانداشـــتهاســـت.«

عکسی که شبنم مقدمی بعد از ۲۰سال رو کرد
شـــبنممقدمیازهنرمندانوبازیگرانسینماوتلویزیوندرصفحهشخصیاشباانتشارعکسی
ازپشـــتصحنهفیلم»بهنامپدر«بـــهکارگردانیابراهیـــمحاتمیکیابهمرورخاطـــراتآندوران
پرداختهودرتوضیحاینقابماندگارنوشـــته:»اینجاآبادانه.اســـفندماه1۳۸۳.نزدیکبیســـت
ســـالپیشازاین.دریکغروبپیشازشـــروعشـــبکاری،تویحیاطبیمارستانیکهلوکیشن
فیلمبـــرداریبود،نشســـتهبودیمبهگپزدن.»»بهنـــامپدر«،ازاولینفیلمهایـــیبودکهمندر
آنحضورجدیداشـــتم.اولینقدمهامدرســـینمایحرفهای؛وقرارگرفتنکنارآقایپرستویی
کـــهآنموقعهممثـــلالانسوپراســـتاربودند،والبتـــههمصحبتیباایشـــان،برایممثلکلاس

درسبود…یـــادآنروزهابهخیر.

واکنش علیرضا حیدری به خروج از برنامه زنده تلویزیونی
علیرضـــاحیـــدریدارنـــده۶مدالکشـــتیجهـــانوالمپیک،بههمراهحســـینتوکلـــیقهرمان
وزنهبرداریالمپیکســـیدنیمیهمانهـــایویژهبرنامهاختتامیهالمپیک۲۰۲۴پاریسدرشـــبکه
ورزشبودنـــدکهصحبتهایمجریـــانونحوهترکبرنامهتوســـطعلیرضاحیدری،باحواشـــی
زیادیهمراهشـــد.پسازصحبتهـــایعلیرضاحیدریدررابطهبامســـابقهناهیدکیانیمقابل
کیمیاعلیزاده،حواشـــیمبنیبراینکهمجریانصداوســـیمادرواکنـــشبهصحبتهایحیدری
اوراازادامـــهحضـــوردربرنامهمنـــعکردهوبـــادیالوگهایخـــوداورابهخـــارجازبرنامههدایت
کردند،مطرحشـــد.ایناتفاقباواکنشهایزیادیازســـویکاربرانفضایمجازیروبهروشـــد.
برایناســـاسعلیرضاحیدری،شـــخصاًنســـبتبهاینموضوعواکنشنشـــانداد.اودراینباره
بهیکـــیازخبرگزاریهاگفت:موضوعآنطورکهدرفضایمجازیمطرحشـــد،نیســـتوکســـی
بنـــدهراازبرنامهبیـــروننکرد.منخودمازمجریـــانوتهیهکنندهبرنامهدرخواســـتکردهبودم
کـــهزودترپخـــشزندهراترککنمچراکهدیروقتبودوخســـتهبودم.اینکهکســـیگفتهباشـــد

مـــندیگردربرنامهنباشـــم،اینطورنبودومنخودممیخواســـتمبرنامـــهراترککنم.

من و بچه ها در گذرگاهی به نام طنز همدیگر را پیدا کردیم
فرهادحســـنزادهباانتشـــارتصویریباعنوان»مدرســـهنیشـــگون«درصفحهاینستاگرامشبه
موضوعطنزنویســـیبرایکودکانونوجواناناشـــارهکردهودراینبارهنوشته:»باطنزنویسیبرای
کـــودکانونوجوانـــانزندگیامراشـــیرینمیکنم.دراوایـــلدهههفتادکهبهشـــکلحرفهایبه
نوشـــتنبرایاینگروهســـنیرویآوردهبودم،فکـــرمیکردمچقدرادبیاتماجـــدیوعبوسو
خشـــکاست.نویســـندههاوشاعرهادرپیاشـــاعهارزشهایبزرگســـالانهخویشوحاکمیتو
دولـــتبودند.منبیتوجهبـــهاینرویکرداولیننوشـــتههایطنزمرادرکیهانبچههانوشـــتم.
ملقمهایبهنام»روزنامهســـقفیهمشـــاگردی«کهترکیبیبودازنثرونظموشـــوخیهایزبانی.
منوبچههـــادرگذرگاهیبهنامطنزهمدیگرراپیداکردیم.آنهاتشـــنهشـــوخطبعیبودندومن

بهعطـــشآنهاجوابمـــیدادم.ازقالبهایمختلفهماســـتفادهکردم.
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آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟
فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟

دیوانه کنی هر دو جهانش بدهی
دیوانۀ تو هر دو جهان را چه کند؟

همه چیز به خیر و شـــر بازمی گـــردد! اصـــاً اراده، منتج به 
خیر و شـــر اســـت. هیچ موجود مریـــدی )بـــا اراده( از این 
امـــر، مســـتثنی نیســـت. اراده، کـــه بالاتریـــن و عالی ترین 
وجـــه توصیف یک موجود اســـت و همان اســـت که وجود 
را از عـــدم متمایـــز می کند، منتج به خیر یا شـــر می شـــود. 
در تمام موجودات چنین اســـت. در همـــه جانوران، حتی 
گیاهان. اگـــر اراده کنی، کار انجام می دهـــی. در آن صورت 
آن کار یا خیر است یا شـــر! کار خنثی و بیهوده وجود ندارد. 
خنثی و اینکه نه شـــر نه خیر، بی معناســـت. مقایســـه اثر و 
بی اثری )خنثی( کارها، در مقایسه اهداف است. اهمیت و 
مرتبه اهداف اســـت که اثر و بی اثـــری )خنثی( کارها معلوم 
می شـــود و ایـــن خود مســـتقاً موضوعـــی مهـــم و در خور 
تحقیـــق و تعمق اســـت! برگردیـــم به بحث. خیر و شـــر به 
کار تعلق می گیرد و منشـــأ کار، اراده اســـت. هیچ جانداری 
از اراده، بی نصیب نیست. حتی موجود مجبور هم، با اراده 
کار انجام می دهد. پس اراده، منشـــأ کار است و اینکه اراده، 
آزاد اســـت یا نه، خود موضوعی دیگر بـــرای تأمل و تحقیق 
اســـت. بحث این مقال، خیر و شر اســـت که تمام اقطاب 

عالم و هســـتی را دربرگرفته و منشـــأ آن اراده است!
اراده یعنـــی چـــه؟ یعنی خواســـتن. البته نـــه هرزه خواهی. 
یعنی نه خوشـــایندی و خوش آمدن. بلکه خواستن که در 
آن دو اصل نهفته اســـت.1- انتخاب 2-عـــزم )تصمیم(. اگر 
چیـــزی را بخواهیم که حاوی آن دو اصل باشـــد، یعنی آن را 
اراده کرده ایم. نســـبت بـــه آن، آماده اقدام و کار شـــده ایم. 
والا خواســـتن، به هـــر امر خوشـــایند و مطبوعی هم تعلق 
می گیرد. ما بســـیار امور و موارد را می خواهیم ولی نســـبت 
به آنهـــا اراده نمی کنیم یا نداریم. می خواهیم، یعنی حالت 
مطبوعیت و خوشایندی نســـبت به آنها در ما هست. ولی 
نـــه در این حد که نســـبت به آنهـــا اراده ای کنیـــم. اگر اراده 
کنیم، به سمتشـــان در کار)واقدام( می شـــویم. حال اینکه 
آیـــا کار و اقدام مـــا به نتیجه )هدف( می رســـد یـــا نه، خود 
موضوعـــی دیگر اســـت که بســـیار مهـــم و مســـتقل از این 
بحث اســـت. پس 1- اراده، منشأ کار اســـت و 2- کار، منجر و 
مختوم به خیر و شـــر اســـت. پس در این عالـــم، به تعداد 
همه موجودات اراده هست و به تعداد اراده ها، » کار« هست 
و بـــه تعـــداد همه کارها، خیر و شـــر هســـت. حـــال در این 
نکته، چنـــد تأمل وجـــود دارد:1- اینکه آیا همـــه موجودات 
اراده، یعنـــی خواســـتنی کـــه در آن انتخاب وعزم اســـت را 
اعمـــال می کنند یا نـــه، فقط اســـیر خوشـــایندی و هوس 
آن هســـتند؟ 2- و اینکه کارها )محصـــول اراده ها( چقدر در 
توافـــق و تضاد با هم قـــرار دارند و جهان عرصه دوســـتی و 
ع  صمیمیت یـــا کارزار اعِدام و امِحاء اســـت و بقـــاء در تناز
امکان پذیر اســـت، خود موضوعی دیگر و مهم اســـت. پس 
اگـــر اراده کنی )از روی انتخاب و عـــزم(، کارانجام می دهی. 
همین کـــه اراده منجر به کار شـــد، داوری آغاز می شـــود که 
آیـــا آن کار خوب اســـت یـــا بد؟ پـــس کار)اقـــدام، ماحصل 
اراده( همیشـــه یا خوب اســـت یا بد. از این دو قطب خارج 
نیســـت. بگو بســـیار کارها هســـت که نه خوب اســـت، نه 
بد. یعنـــی خنثی. کارخنثـــی، همان طور که گفته شـــد، به 
معنـــای کار بی اهمیـــت و بی تأثیر و اگـــر کاری بی اهمیت و 
بی تأثیر رخ می دهـــد، دوباره موضـــوع داوری قرار می گیرد 

کـــه کار بی اهمیـــت و بی اثر، خوب اســـت یا بـــد؟ چرا باید 
کار، بی اهمیـــت و بی اثر باشـــد؟ اگـــر اراده ای منجر به کاری 
بی اهمیـــت و بی اثـــر متعلق شـــده، آن هم محـــل تأمل و 
داوری اســـت. یعنـــی اراده ها هـــم، مورد قضـــاوت »خوب و 
بد« قـــرار می گیرند. یعنی خواســـتن ها )چـــه از روی عزم و 
انتخاب و چه از روی طبع و هوس( مشمول داوری هستند. 
نیت و خواســـته هم خـــوب و بد دارد و منجر به خیر و شـــر 
می شـــود و این هـــم موضوعی مهـــم و مســـتقل و در جای 

خود محـــل تأمل!
خب، همه کارها، معلول اراده هســـتند و گفتیم اراده منجر 
بـــه کار می شـــود ولـــی... ولی چه؟ ولـــی اینکه منشـــأ اراده 
چیست؟ همیشه علت فاعلی، در پی علت غایی به وقوع 
می پیوندد. اگر غایت و نهایتی نباشـــد، فعالیتـــی )کار( رخ 
نمی دهد. بگـــو پس این همـــه کارهای بی اثـــر و بی نتیجه 
که رخ می دهد، چیســـت؟ هیچ کاری برای فاعلش، بی اثر 
و بی نتیجه نیســـت. اصاً اگر کاری اتفاق افتـــد، اثری واقع 
می شـــود. بی اثر بودن کار، قضاوت ما نسبت به مطلوبمان 
اســـت که بر کاری تعلق می گیرد. اگر ما مطلوب و منتخبی 
داریـــم، فقـــط رســـیدن ما بـــه آن مهـــم و مؤثر و بـــا نتیجه 
اســـت و کارهای دیگر، به دلیل اینکه اهمیـــت آن را ندارند، 
برایمـــان بی اثر و خنثی جلوه می کنند. اگر کســـی شـــغل 
خاصـــی را می خواهد، مشـــاغل دیگر بـــرای او، بی اهمیت 
و بـــه حـــال او بی اثـــر اســـت. در حالـــی کـــه هیچ شـــغلی 
بی اهمیت و بی اثر نیســـت و تنها در نظر او چنین اســـت. 
برگردیم به بحث. اینکه منشـــأ اراده چیســـت؟ چرا ما اراده 
)بـــا توصیفی کـــه از آن شـــد( می کنیم؟ بـــرای علت غایی! 
علـــت غایی دیگر چیســـت؟ همان که موجب شـــده ما به 

کار بیفتیم و اقدام کنیم. آن چیســـت؟ هدف!
هدف، همان که مقصود زندگی و زیســـتن هر کس اســـت. 
اهُ! چه شعار ترســـناک و محدود کننده ای؟! آری. از روی آن 
فهمیده می شـــود که بســـیاری، بی جهت زندگی می کنند 
و اصـــاً بی جهـــت زنده انـــد! ایـــن هم ترســـناک اســـت و 
می تواند ملعبه دســـت شـــروران شـــود و زندگی خلق الله را 
بـــه خطر و نابودی کشـــاند! آری. علی الخصوص شـــریرانی 
که زندگـــی دیگران را مخالـــف هدف خـــود می دانند و آنها 
را نابود می کنند. مانند صهیونیســـت ها که در حال حاضر 
با مـــردم مظلوم غزه و فلســـطین چنین می کننـــد. باری. 
هدف، دلیل زندگی اســـت. بـــدون آن، زندگی دلیل ندارد. 
بســـیاری هســـتند که در زندگی هدفی ندارند ولی نه اینکه 
نداشـــته اند. بســـیاری بی هدفان ســـرخوردگان از هدفند. 
اینکه هدف خود را غلط، اشـــتباه و نســـبت بـــه امکانات و 

مقدوراتشان نامناســـب و ناشایست برگزیدند.
آدمـــی می توانـــد هـــر هدفـــی را انتخـــاب کنـــد. ولـــی اگر 
انتخابـــش اشـــتباه و نامناســـب باشـــد، به آن نمی رســـد و 
ســـرخورده )مأیـــوس و وامانده( می شـــود ومابقـــی زندگی 
خـــود را بـــدان حـــال می گذراند. بســـا کســـانی کـــه هدف 
ندارنـــد و زندگـــی نباتی یا مجبـــوری دارند. پـــس افراد همه 
هدف دارند. یعنی برای زیســـتن دلیل مهمـــی دارند. حال 
آیا دلیل مهم آنها شایســـته و یا مناســـب حالشان هست یا 
نه، بحثی دیگر اســـت. امـــا بی هدف وجود نـــدارد. یا افراد 

در پـــی هدفند و یا ســـرخورده و وامانـــده از آنند!
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هنر کارآفرینی

صنف انصاف
انصاف،درزمانهمدرن،بهروشـــیعجیبوناجورنادیده
گرفتهشـــدهاســـت.این،خطایروزگارماست؛خطایی
بـــزرگ.برایهمیناســـتکهقانـــون،دائمـــاًعلیهخود
پیروزمیشـــود!هرکهدرایـــنمیان،بلدقانونباشـــد،
بـــرنابلدونـــاآگاهازپیچوخمتبصرههـــاوبندهاولوایح،
همـــوارهغلبـــهدارد.اینگونهاســـتکههرچـــهزمینبه
دورخودمیچرخدوبهدورخورشـــیدمیگرددوفصلها
راجابـــهجـــامیکنـــد،آبازآبتکاننمیخـــورد.تغییر
خاصیدرسرنوشـــتبشـــرایجادنمیشـــود.همچنان،
آدمیـــانبـــرایپایـــاندادنبـــهجنگهـــا،میجنگنـــد.
همچنانبرایدســـتیابیبهصلح،صلـــحراردمیکنند.
اینجاســـتکـــهگمشـــدهبـــزرگســـازکاربشـــر؛انصاف،
غریبترومحزونتـــر،درقلبهایپرمشـــغله،میماند

وراهـــیبهبیـــروننمییابد.
آغازعدالت،بروزانصافدرعملاســـت.هنرکارآفرینی،
یکیازآنجاهاییاســـتکـــهمیتواندانصـــافرابهعمل
تبدیلکند.اگرچه،دربســـیاریمواقع،خودنیزقربانگاه
انصافمیشـــودوعدالترابـــابزََکعناویـــنوواژههای
جدیدومندرآوردیبهســـخرهمیگیـــرد.کارآفرینهادو
وسیلهبســـیارکارآمدوحیاتیدردستدارند؛خلاقیتو
محتوا.باخلاقیتمیشـــودنیازهارابرطرفکرد،موانعرا
ازپیشروبرداشـــتوراههایجدیدیپیشرویهمگان
گشـــود.بامحتـــوا،آگاهـــیدائماًجـــانمیگیـــردوپروار
میشـــود.دوردستها،پیشچشـــممیآیدواشتباهات

بهکمتریندرجهمیرســـد.
یادحکایتـــیافتادمکهدرشـــاهکارهمـــهدورانادبیات
فارســـییعنـــی»روضةالعقول«یـــا»مرزباننامـــهبزرگ«،
آمـــدهاســـت.روزی،چوپانـــیگلـــهاشرابهبیشـــهزاری
میبردبرایچرا.گرگیدرآنبیشـــهزارمیزیســـت.بوی
گوســـفندانبهمشامشرسید.کمینکردتاشایدبتواند
طعامیلذیذبهدســـتآورد.اماسگانپاسبانگله،آماده
وقبـــراقبودند.هنـــگامغروب،چوپانگوســـفندانرااز
بیشـــهزاربهســـمتمنزلگاهعزیمتداد.ایـــنمیان،دو
بزغالـــهازســـربازیگوشـــیدرمیانبوتهها،جـــاماندند.
گرگســـررســـید.بزغالههابههـــمگفتندکهمـــارایارای
جنگیـــدنودشـــمنیباگرگنیســـت.ازســـردوســـتی
ومصالحـــه،شـــایدبتوانیمراهنجـــاتبیابیـــم.بهگرگ
تعظیـــمکردنـــدوگفتندکهچوپـــان،آنانرافرســـتادهتا
شـــباهنگام،لحظههایخوشـــیرابرایاوفراهمسازندو
بامطربی،اسبابخوشـــیرابرایمفراهمکنند.گرگکه
برایشچنینموضوعی،غیرمنتظرهبود،گرسنگیاشرا
فراموشکردوبههنرآفرینیبزغالهوآوازهایدلنشـــینی
کـــهســـرمیدادند،گـــوشســـپردوبرســـرشـــوقآمد.
چوپـــان،صـــدایآوازبزغالههاراازدورشـــنیدوبهکمک
ســـگانش،بزغالههاراپیداکردوباچوبدستیاش،پای
گرگراشکســـت.گرگبیچاره،لنگانلنـــگانودرحال
فـــرار،بهخـــودنهیبمیزدکهپـــدرانومـــادرانمنکی

مطربداشـــتندکهمناینکداشـــتهباشم؟!
مـــیشـــودگفـــتکـــهامـــروزآنچـــهکـــهمـــاراازبلایاو
مصیبتهـــامیتوانـــدنجـــاتدهـــد،همانـــاخلاقیتو
محتواســـت.نقطـــهوصـــلوتلاقیایـــندونیـــزانصاف
اســـت.انصافمیتواندکارآفرینانواقعـــیرابهموفقیت
برســـاند.دراینشرایطاســـتکهکارآفرینی،ازمحدوده
کسبوکارودرآمدزاییبهگسترهتغییراترهاییبخش
وانســـانســـاز،هجرتخواهدکردورنجهـــایبیهودهای
کـــهدرغیبـــتانصافبهجانبشـــرافتادهاســـتالتیام

خواهـــدیافت.
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نقل قول

ما درحوزه انیمیشن پیشرو هستیم
اگرنگاهیبهکشـــورهایمختلفدنیاداشـــتهباشـــیمبجزژاپنوامریکاوالبتهکشـــوریچونفرانســـهدراروپا،دیگرکشـــور
چنـــدانموفقینمیتواننامبردکهتولیدانیمیشـــندرآنهابســـیارپـــررنگوپررونقاســـت.هنوزبرایاینکـــهمابخواهیم
بهانیمیشـــنیملیبرســـیم،زوداســـتوفکرمیکنمایناتفاقبهطورکاملدرسینمایداســـتانیماهمرخندادهوفقط
پارامترهایـــیوجودداردکـــهمیتوانازطریقآنهافهمیدکهفلانفیلممربوطبهســـینمایایراناســـت.بهنظرمن
مادرحوزهانیمیشـــنبســـیارپیشروهستیمودرقیاسبهکشـــورهایمنطقهوحتیدیگرکشـــورهایدنیاباتوجهبه
اینکهســـالانهچندانیمیشنســـینماییدرکشورمانتولیدمیشود،بسیارجلوهســـتیمامامنفکرمیکنمپیشاز
هرچیزبایدبهمخاطبشناســـیبرســـیموتازمانیکهذهنیتمخاطبداخلرانسبتبهسینمایانیمیشن

خودشـــکلندهیمنمیتوانبهزبانمنحصربهکشـــورخودماندرانیمیشـــنوپویانماییبرسیم.

بخشی از صحبت های منتشر شده امیر سحرخیز کارگردان و رئیس صنف انیمیشن با ایلنا

تغییر  اقلیمنگاره

طراح: احمد رضا سهرابی


